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صفحه 8
یک‌شنبه ۱۲ دی ۱۴۰۰ 
۲۸ جمادی‌الاول۱۴۴3 - شماره ۲۲۹۳۰

شــهید محسن فخری‌زاده شــهید صیاد شیرازیشــهید حسین همدانیشــهید حسن شاطریشــهید  قاسم سلیمانی  شــهید حسن طهرانی مقدم دکتر رمضان عبداللهشــهید ادواردو آنیلیشــهید مصطفی چمرانشــهید ابومهدی المهندس سردار ا‌براهیم محمدزاده  سیدحسن نصرالله شیخ ابراهیم زکزاکی شــهید عماد مغنیه شــهید سیدمحمدباقر حکیم شــهید محسن حججی

یک شهید، یک خاطره

با دخترم رفته بودیم راهپیمایی، وقتی به خانه برگشــتیم متوجه پریشانی فرزندانم 
شدم، پرسیدم: »چه اتفاقی افتاده؟« 

یکی از فرزندانم با ناراحتی جواب داد: »مردی تلفن زد و گفت چون شما از گروه خمینی 
هستین ساعت ۱۰ شب نارنجکی تویِ خونه‌تون می‌ندازیم و زندگی‌تون رو آتیش می‌زنیم.« 
رضا با جدیت تمام گفت: »شــما هم می‌خواستین بگین الان بیایید؛ چرا ساعت ۱۰ 

شب می‌خواهید این کار رو انجام بدید؟!«
آن وقت با خنده ادامه داد: »شما که راهپیمایی می‌روید و مرگ بر شاه می‌گین از هیچ 
چیز نمی‌ترســین؛ حالا از یک تلفن این طور به هم ریختین؟ از هیچ‌کس هراس نداریم، 

انقلاب باید پیروز بشه.«
خاطره‌ای از شهید‌ رضا شیرزاده
راوی: نصرت رشیدی، مادر شهید

مریم عرفانیان

هراس نداریم

دانشگاه آدم‌‌سازی!
 ســرِ نترسی داشــت. ســاواکی و این جور 
 چیزا ســرش نمی‌شــد. عقلش خیلی بیش‌تر از 
سن و سالش بود. هجده سالگی شد مربی و استاد 
آموزش‌های نظامی از همه نوعش؛ تاکتیک رزمی، 
اســلحه شناسی، اطلاعات و عملیات و... اولین بار 
رفــت جبهه مهران. نبوغ و خلاقیّت بی‌مثالِ او را 
علی شــادمانی کشــف کرد. تا بیخ سنگر دشمن 
می‌رفت. چهار گردان چشمشــان به اشاره او بود. 
مو، روی صورتش نروییده بود که یک گروهان را 
به او سپردند! در عملیات مسلم بن عقیل، هر دو 
پایــش تیر خورده بود اما وقتی آمد، یه تنه هفت 
نفر اســیر هم آورد. حاج همت برایش نقشــه‌ها 

داشت، اما همدانی زودتر جنبید و به عنوان فرمانده منصوبش کرد. یک نوجوان 19 ساله شد 
فرمانده اطلاعات و عملیات یک لشگر! تاکی؟ تا آخر جنگ. اطلاعات و عملیات را کرده بود 
دانشــگاه آدم‌سازی. تویِ کلاسش، هم »ممّد عرب عراقی« بود که از بصره در رفته بود، هم 
»شیرمحمد افغانی« که در مهران با وی گشت می‌رفت، و هم »علی شاه حسینی« تکنیسین 
اف‌چهار که آموزشِ در آمریکا را گذاشــته بود یک طرف و شــده بود شاگردش! داشت یادم 
می‌رفت. در دانشــگاه علی آقا سواد دانشگاهی‌، خیلی برُد نداشت؛ نه اینکه دانشگاهی‌ها در 
رکابش نبودند، بودند اما یک بچه صافکار روستایی‌زاده مثل »مصیّب مجیدی« شد معاونش، 
چون با علی کار کردن دل شیر می‌خواست. شرط و مرزی هم برای یارگیری نداشت؛ سراغ 
قفل برُها توی شهر می‌رفت، می‌آوردشان جبهه ازشان شهید می‌ساخت! البته همه اینهایی 
که اسم آوردم شهید شدند؛ به عبارت این دفتر »دلیل« شدند. خودش هم دنبال یک »دلیل« 
می‌گشت تا اینکه آن خواب به دادش رسید. خوابی که از مصیب-معاونش- که در فاو شهید 
شــده بود، پرســید: »از کدام راهکار به این مقام رسیدی؟!« مصیب هم جواب داد: »راه کار 
اشک!« از اینجا به بعد راه کار علی آقا به قول خودش قفل شد. توی شناسایی؛ یعنی دلالت 
آخر، همه را گذاشــت سرِ کار، یک عده را برگرداندند عقب و خودش تنها رفت به جایی که 

»دلیل« امروز و فردای ما شد.
فرازهایی از کتاب دلیل‌، زندگی‌نامه و خاطرات سردار شهید علی چیت‌سازیان 
فرمانده عملیات لشگر انصارالحسین همدان 

بروز و ظهور انقلاب اسلامی یک جهان‌بینی تازه در 
بینش انســان‌هایی بود که درد دین داشتند و زمینه‌ای 
بود برای رشد و بالندگی فرزندی از این آب و خاک که 
ســال 1342 از مادر سیده‌ای بدنیا آمده بود تا سربازی 
باشــد برای ســیدی که هنگام تبعیدش مامور ساواک 

پرسیده بود:
- پس کو سربازانت؟

 در جواب آن دست نشانده سفاکان فرموده بود:
»سربازان من در دامان مادرانشان در حال پرورش 

و تعلیم و تربیتند.« 
زمزمه‌های انقلاب اسلامی، سر آغاز حضور سربازانی 

بود که آن مســافر راهی تبعید وعده‌اش را داده بود و حالا ســرباز تعلیم دیده در دامن مادری سیده 
همدوش سایر فرزندان این آب و خاک راهی کوچه و خیابان شده بودند تا نشان دهند کودکی که 
از بدو تولد به اصول اخلاقی و فرایض دینی علاقه نشان داده در میدان عمل‌، اعتقاداتش را در عرصه 
تظاهرات و سامان دادن به تظاهرات مردمی و به خیابان کشاندن دانش‌آموزان شهر نقش مهمی ایفا 

کند و به نمایش بگذارد همان سربازانی هستند که روح‌الله وعده‌اش را داده بود.
پیروزی انقلاب مردم ایران به رهبری امام خمینی، ســرآغاز راه دور و درازی بود که او پای در 
آن راه گذاشته بود دانشگاه ادامه مسیر انقلاب فکری و ‌اندیشه‌ای او بود که می‌توانست در این سنگر 

علاوه ‌بر جهت‌دهی‌ اندیشه و تفکراتش در راه ترویج افکار و راه امام گام بردارد.
پس از پیروزی و تثبیت نظام مقدس جمهوری اسلامی در سال 1360 موفق به اخذ دیپلم ریاضی 
فیزیک شــد و به دانشکده تربیت معلم مشــهد راه پیدا کرد و در رشته دبیری مشغول به تحصیل 
شــد و با فارغ‌التحصیلی در رشــته دبیری جهت تربیت و خدمت به قشر محروم جامعه راهی یکی 
از روســتاهای درگز گردید. با فعالیت مجدد دانشــگاه‌ها پس از انقلاب فرهنگی در دانشگاه صنعتی 
اصفهان پذیرفته شد و در رشته مهندسی عمران ادامه تحصیل داد اما دانشگاه و درس مانع حضور 

او در جبهه‌های جنگ نگردید.
محمود رضا همواره در دانشــگاه حرفش این بود که: »خدا کند خون جوانانی که با اخلاص و 
روحیه شــهادت طلبی در این راه رفته‌اند پایمال نگردد و در سایه نظام اسلامی حقوق مستضعفین 

حفظ و دست سرمایه‌داران از این مملکت کوتاه گردد«.
او علاوه‌بر کسب علم و دانش در رشته علوم دانشگاهی، برای کسب علوم معنوی و تربیت عملی 
‌اندوخته‌های دینی‌اش پا به جبهه‌های جنگ گذاشت و همزمان در دو دانشگاه علم و عمل دانشگاه 
صنعتی اصفهان و دانشگاه جنگ مشغول به تحصیل شد. شش سال در دانشگاه جنگ حضور داشت 
و دو مرتبه مجروح گردید. در حالی‌که خانواده‌اش از مجروحیت او خبر نداشتند و بدون هیچ منت 
و طلبی از انقلاب می‌گفت: »اگر با خدا با خدا معامله می‌کنی، بدان! که ســودش را او محاســبه و 

پرداخت می‌کند.« 
محمودرضــا در اوج جنــگ درس می‌خواند و درس هم می‌داد و هر موقع به دانشــگاه جنگ 
می‌رفت، به واسطه علم و رشته تحصیلی‌اش، در واحد ادوات یگان‌های حاضر در خطوط مقدم دفاعی 
 خدمت می‌کرد و در کنار دیگر رزمندگان جان برکف اسلام، یک پای ثابت نیروهای ادوات لشکر21 
امام رضا علیه‌الســام بود و به‌عنوان جانشــین گردان ساجدین این لشــکر، در کنار رزمندگان به 
 ایفای نقش پرداخت و کلاس‌های عملی دانشــگاه جبهه و جنگ را با موفقیت طی نمود و سرانجام 
»محمود رضا ناظمی« در امتحان سخت کربلای 5 در تاریخ 22دی سال 1365 پایان‌نامه دانشگاهی‌اش 
را در جنوب شلمچه با اصابت ترکش خمپاره به سرش و با امضای خون گرفت و راهی دانشگاه الهی 
بهشت شد تا در آنجا و در کنار جد مادرش امام حسین و حضرات معصومین)ع( حضور پیدا کند و 

ستاره‌ای باشد در علم و عمل‌، برای آیندگان این مرز و بوم...
 روحش شاد و راهش پر رهرو باد! 

ستاره دوازدهم: معامله با خدا
یک ستاره از آن هزار

ابوالقاسم محمدزاده

ســاعت یک ربع به پنج بود که تلفن زنگ 
خورد. حســین داشــت توی تقویمِ جیبی اش 
برنامه هفته بعد را می‌نوشت؛ صفحه گوشی را که 
دید دفتر از دستش رها شد و افتاد روی زمین. 
بی‌اختیار بلند شد و پیش از آن‌که از ورودی اتاق 
قدم بیرون بگذارد، با شوقی عجیب تماس را پاسخ 
داد، کمی بعد چشم‌هایش برق زد و انگشت‌هایی 
که خودکار را نگه ‌داشته بود بنا کرد به لرزیدن.
بــار اول نبود اما هر بار مثلِ بار اول بود. هر 
قدر صدای پشت گوشی آرامش بیش‌تری از خود 

سردار حاج قاسم سلیمانی عزیز، چقدر جایتان 
خالی است، چقدر دل‌های ما به حضور با وقار شما 

گرم بوده و خودمان خبر نداشتیم.
چقدر روحمان با شما آشناست‌، که این چنین 

برایتان دلتنگ است.
شما مظهر عشق به یکتای بی‌همتا هستید، نام 
شما تبلور اخلاص، امنیت، اعتبار، عشق به آدمی، 

عشق به ایران عزیز و عشق به آزادگی است.
ســردار شــما در سراســر زندگی عارفانه‌تان 
قلبتان از نور محبت خدا و اهل بیت علیهم‌السلام 
سرشــار بوده, شما بنده مخلص خدا بوده‌اید و نور 
پر‌فــروغ قرآن کریم زندگی‌تان را رنگ خدایی زده 
 بود. شــما مصداق آیه ۲۳ ســوره مبارکه احزاب 

هستید.
 آنجا که خداونــد می‌فرماید: از میان مومنان 
مردانی هســتند که آنچه را با خداوند پیمان بسته 

در ســال‌های پایانی حکومت پوســیده شاه در ایران، 
اصفهان که موقعیت ویژه فرهنگی داشت به میدان: »جنگ 
فرهنگ‌ها« تبدیل شده بود. از یک سو فرهنگ شاهنشاهی 
با تجهیزات مدرن به جنگ فرهنگ اصیل اســامی آمده 
و تلاش می‌کرد در ذهن مردم جا بیندازد که شــاه، ســایه 
خداســت. تلاش می‌کردند ارتباط )خدا، شاه، میهن(- که 
البته اعتقادی به خدا و میهن هم نداشــتند- حفظ شده و 
جایش را به ارتباط )خدا، امام و امت( در ایران اســامی و 

شیعی که امام خمینی احیاگر آن بود ندهد.
***

از سوی دیگر، فرهنگ لیبرال غربی و ضددینی هم به 
کمک شاه و با تجهیزات مدرن غربی به فرهنگ دینی مردم 
حمله و سعی می‌کرد »انســان« را همه کاره و بجای خدا 
بنشــاند و در ذهن مردم جا بیندازد. البته انسانی که خود 

مغز و قلب او را دستکاری کرده بودند.
***

فرهنگ‌ستیزه جو و تازه به دوران رسیده مارکسیستی 
نیــز، حملات خود را برای نابــودی باورهای دینی مردم و 
نســل جوان شدت بخشــیده بود و به امیدواری‌هایی هم 

رسیده بودند.
***

اما در اصفهان، کسی که در وسط میدان حضور داشت 
و از همه بیدارتر و هشیارتر و دوراندیش‌تر بود و تحرکات را 

زیر نظر داشت مرحوم استاد علی اکبر پرورش بود.
 برای او از همه چیز ســخت‌تر و بدتر، التقاط فرهنگ 
غربی و شرقی بود.که لباس اسلام را به تن کرده و به جنگ 

اسلام آمده بودند. 
شــناخت این التقاط، در ابتدا کار مشــکلی بود. 
معدود افرادی در سطح کشور بودند که این التقاط و 

 روایتی از آخرین دیدار شهید سلیمانی 
با خانواده سردار شهید علی ‌هاشمی در اهواز

نَفَسی وعده دیدار بده!
سمیه همت‌پور

نشان می‌داد؛ او دست و دلش بیش‌تر می‌لرزید؛ 
می‌ترســید نتواند حقِ رفاقــت را هم چون پدر 
ادا کند. صدا لبخند عریضی بر پهنای صورتش 
نمایان کرد، ضربان قلبش سرعت گرفت و خونی 
که در رگ‌هایش در جریان بود بند بند وجودش 

را گرما بخشید و تسکین داد.
حسین، یاعلی گفت و تلفن را زمین گذاشت 
و همان جا خشکش زد! اشک توی چشم‌هایش 
جوانه زد و پلک‌ها را رها کرد تا بغض بترکانند... 
می‌دانست باری دیگر خواهد‌گریست؛ آن هنگام 
کــه خود را در آغوشِ پدرانه‌اش رها کند. نفس 
را در سینه حبس کرد و از رویایِ تکرار شیرینی 

این صحنه ناب، دلش غنج رفت.
خودش هم به یاد نمــی‌آورد بارِ اول کِی او 
را دید و چند ســاله بود کــه صدای گرم و دل 
نشــینِ پشُت خط او را »پســرم« خطاب کرد 
ولی این را خوب به خاطر داشــت آن سال‌هایی 
که غربت، پوســت ترکانده بود میان زندگی پرُ 
از خــوف و امُیدشــان و هنوز پیکر پدر تفحص 
نشده بود؛ حاج قاسم جز معدود کسانی بود که 
معرفت می‌گذاشــت و نمی‌گذاشت که آب توی 
دلِ نورچشمی‌های سردارِ هور تکان بخورد و با 
حضورش گَردِ امید را بر چشم‌های خسته خانواده 
‌هاشمی می‌پاشید؛ فرقی نمی‌کرد؛ یک وقت‌هایی 
تلفنی، گاهی با واســطه و هر وقت هم که زمان 
مَجالی می‌داد دیدار از نزدیک؛ همیشه خودش 

را یک جا لابه لای زندگی آنها جا می‌کرد؛ کارش 
را خوب بلد بود.

سکوت حسین را دربرگرفته بود و خاطرات 
خوشِ آن روزها در ذهنش جولان می‌داد؛ مادر 
با عجله دســتی بر آب زد و با گوشه شله1 اش 
خیسی دست‌ها را گرفت و از آشپزخانه بیرون آمد

-اشصار؟ لیِش اتِغَْیَر وَجْهَک؟ 
چه شده که چهره در‌هم کشیده‌ای؟ با نگاهِ 
متعجب در صورتِ پسر دنبال جواب می‌گشت؛ 
اما حسین انگار گیج شده بود؛ مثل بوکسوری که 

گوشه رینگ گیر کرده باشد! مادر دوباره حرفش 
را تکرار کرد؛ حسین پا از عالم رویا بیرون گذاشت 
لب زیرین را به دندان گرفت و بعد با صدایی آرام 
و کلماتی برُیده برُیده نویدِ آمدنِ حاج قاسم را داد. 
سرما رسوخ کرد توی دست‌های مادر و ضعف 
بر‌اندامش مستولی شد؛ همان جا روی مبلِ چرمی 
که با ملحفه‌ای ســفید رنگ پوشانده شده بود؛ 
نشست و با صدای لرزان گفت: منظورک منهو؟ 
حاج قاسم؟ پسر لبخندی به لب نشاند و سری 

به تایید تکان داد. 
مادر دست‌های سرد را روی حرارت صورت 
کشید و بعد به آســمان بلند کرد و گفت: الف 
الحمــدالله علی هذا الخبر! یجــی اینور بیتنا و 
اعیونا؛ فرحه مثل فرحة یعقوب برجعت یوسف! 2

دانه‌های درشت اشک شبنمِ لطافتِ صورتش 
شد و آسیمه‌سر خود را به یومه رساند: 

-یمُّه، حجیه، عِندی لچِْ خبر یفَِرحْ الگلب
+‌ها یمُّه. بشَْری

-حج قاسم یجی البیتنا
+یــا هَله ابِوْلدی و نور عینی! یا هَله ابِرْیحَت 

علی. 3
حجیه همان طور که نشسته بود تکانی خورد 

و خود را به سجده ‌انداخت؛ شکرالله، شکرالله
زن‌ها به سرعت دست به کار شدند و بساط 
مهمانی در چشم به هم زدنی مهیا گشت؛ مهمان 
اما حکم فرزند این خانه را داشت؛ پس خبری از 
سفره‌ای پرطمطراق نبود؛ مثل همیشه قرار بود 
هرچــه دارند را در ظرفــی بریزند و با هم نوش 

جان کنند.
گرمای هوا در حال شکســتن است و هوای 
بهاری اهــواز، خنکیِ مطبوعی را به ‌آرامی روی 
پوســت می‌ریزد؛ در حیاط منقل آتش شده و 

الگمگم و دله4 آماده شــده‌اند؛ بوی خوشِ قهوه 
همه خانه را برداشته و تا عُمق کاشی‌های دیواری 
که لبخند سردار‌هاشمی را بر سینه سنجاق دارد 
هم نفوذ کرده است. قهوه اولین نوشیدنی است 
که عرب‌ها پس از سلام و خوش‌آمدگویی با آن 

از میهمانان خود پذیرایی می‌کنند.
همه به رقص عقربه‌ها بر تن تکیده‌ ســاعت 
چشــم دوخته‌اند تا او که مجمع‌الجزایر صفات 
بلیغه اســت، از راه برســد و دل‌ها به دیدارش 
آرام گــردد. زینب موبایــل را از جیب درآورد و 
دوباره به ســاعت نگاهــی ‌انداخت؛ دلش رخت 
شورخانه بود و سرش بازار مسگرها... بدونِ آنکه 
نگاهش را از صفحه بردارد یادداشت‌های گوشی 
را باز کرد و نوشــت: چه خوش است در فراقی 
همــه عمر صبر کردن؛ به امیــدِ آنکه روزی به 
 کــف اوفتد وصالی...در انتظار بابا... فروردین ماهِ 

هزار و سی صد و نود و هشت.
زنگ به صدا در آمد و اهلِ خانه همه شــوق 
شدند توی حیاط، مهر شدند جلوی در، پروانه 
شــدند گِرد نور... ســردار بــا آن‌آمیزه ملایم و 
خاصش از غم و مزاح رو به حجیه کرد و گفت: 
یوما! صارْ زمان ما شِــفْناچ خیلی وقت اســت 
زیارت‌تان نکرده‌ایم؛ شما انگار دل تنگ پسرتان 

نیستی!
آفتاب در نسِبَتِ چشم‌هایش تبسم کرد. بساطِ 
باران پهن شد و عشق از پشُتِ ابرِ دل تنگی ریخت 

روی شیارِ گونه‌های پیرزن؛ انت عینی!
حجیه اشک‌ها را با انگشت‌های ورم کرده پاک 
کرد؛ عبا را بر ســر کشید و دست به تعارف دراز 

کرد؛ الله بالخیر! اهلا ابنی! 5

دل دل می‌زد برای دل ســپردن به صاحب 
دلی که دلگرمی‌اش شــده بود؛ بالاخره نوبت به 
پسر رسید و خود را در آغوش پدر رها کرد؛ حاج 
قاسم با آن دست یتیم‌نواز؛ صورت پسر را نوازش 
کرد و با لبخندی دل نشین بر پیشانی‌اش بوسه‌ای 

زد و گفت: چه خبر آقا حسین؟ 
عطر بی‌توقفِ حرف‌هایش پیچید توی فضا؛ 
بــاد بوی حرف‌هایش را برُد و ریخت روی ســر 
مردم شــهر؛ مردمــی که مصیبت ســیل را از 
سرگذرانده بودند و حضور بی‌سر و صدای سردار 
در اهواز؛ بارقه امید را در دل‌های محزون شــان 

زنده کرده بود. 
مولای مان ابوتراب که سلام خدا بر او فرمود: 
 »روزه دل بهتر از روزه زبان و روزه زبان بهتر 
از روزه شــکم است« آن شب مثل اکثر شب‌ها؛ 
سردار هر سه روزه را باهم گرفته بود و اهالی خانه 
نیک از این منش او خاصه در روزهای دوشــنبه 

مُطلع بودند.
سفره پهن شد و حاج قاسم به سُنت رسول‌الله 

صلی‌الله علیه و آله با خرمایی روزه را گشود.
نیمه شب بود و زمان زیادی از اذان گذشته 
بود ولی برای او که از خاک بســتر و از آسمان 
برای خودش سقف گرفته بود؛ چه تفاوت می‌کرد 

که کِی، کجا و چگونه روزه را باز کند. 
غذا را آوردند و یومه که انگار توی زمزم نگاهِ 
حاج قاســم غرق شده بود؛ به خود آمد و دعایی 

برای سلامتی حاضرین خواند و گفت: بسم‌الله
چشم‌های کیفور همه از رضایت می‌درخشید؛ 
آن شب، هفت آسمان از صدای خنده‌های جمع 

در شور و حال بود.
گویی ســال‌ها با آنها زیسته بود؛ رگِ خوابِ 
هرکدام از اهالی خانه را بلد بود و می‌دانست پاشنه 
آشیل هریک کدام است؛ خاطرات گذشته را با 
جزئیات مرور می‌کرد و آن قدر سرخوش بود که 
انگار به او الهام کرده‌اند که در آخرین دیدار باید 
خنده‌های دل‌انگیز- این میراث ثمین- را برای 

عزیزانش به یادگار بگذارد.
وقتِ خداحافظی همه را کنارِ درِ فلزی سالن 
جمع کرد؛ دست راستش را به گوشه دیوار تکیه 
داد و بعد از ادای کلماتِ مرسوم در گاهِ وداع؛ وعده 
کرد که زودتر از همیشه بازگردد؛ گفت: همیشه 
برای‌تان کم گذاشتم؛ حلالم کنید دلم پیش همه 
شما هست؛ بیش‌تر از همیشه... همه گرم شدند از 
حرارت کلمه‌هایی که از زبانِ سردار بیرون آمد و 

در چشم به هم زدنی دیدار پایان یافت. 
حاج قاســم اما ســرقولش ماند... زودتر از 
همیشه برگشــت. نهُ ماه بعد وقتی برگشت نه 
فقط خانواده‌هاشمی؛ که همه ایران اشک شده 
بودند، مهر شــده بودند، پروانه شده بودند گِردِ 
نور... نوری که خدا روی زمین روشن کرد و بعد 
از شصت و سه سال آن را برای خود برداشت ...

_____________
۱- شِیله یا روسری عربی، نوعی روسری است که زنان عرب 

از آن برای پوشش موهای خود استفاده می‌کنند.
 2- خدا رو شکر برای این خبر می‌آید و خانه و چشم‌هایمان 
را نورانی می‌کند؛ شــادی آمدنش همچون شادی حضرت 

یعقوب از بازگشت یوسف است.
3- مــادر، حاج خانم، برایت خبری دارم که قلبت را شــاد 

می‌کند! 
چی شده مادر؟ بشارت بده؟

حاج قاسم می‌خواهد به خانه ما بیایید
پسرم، نور چشمم خوش آمد؛ بوی علی خوش آمد.

4- دو ظرف مخصوص جهت آماده ‌ســازی قهوه در مناطق 
عرب نشین.

5- خداقوت، خوش آمدی پسرم!

سردار، شهادت نمی‌توانست عاشق شما نباشد
مرضیه زمانی دهکردی

اصفهان در  فرهنگ‌ها  جنگ  و  ورش  پر
التقاطیون را شناخته بودند و استاد پرورش از جمله 

آنها بود.
***

او حــزب توده را بــا همه پیچیدگی‌ها و پشــتوانه‌ای 
که داشــت می‌شــناخت. و همچنین نهضــت آزادی را با 
اسلام‌نمایی‌ها که بدان تظاهر می‌نمود می‌شناخت، و چریک 
فدایی‌ها و مجاهدین خلق را با همه رعد و برق‌هایی که در 
محیط دانشگاه و روشنفکری به راه‌انداخته بودند؛ و جریان 

مهدی‌هاشــمی را با همه طناب‌هایی که آماده کرده بودند 
تا به گردن علمای دین و روشــنفکران اسلامی بیندازند تا 
حرف حق نزنند. و انجمن حجتیه که خود را مسئول دفتر 
امام زمان می‌دانستند و می‌گفتند اگر کسی بخواهد خدمت 
امام زمان)عج( شرفیاب شود باید از طریق مسئول دفتر باشد!

و گــروه دیگری از جوانان را، کــه به راه نجات دهنده 
نوظهوری بنام مائو در چین دعوت می‌کردند و می‌گفتند فقط 
از طریق اوست که می‌توان به مارکسیسم رسید و انقلابی شد!

***
انجمن حجتیه نیز معتقد به حکومت شاه تا زمان 
ظهور امام زمان بود و اعتقادی به تغییر و انقلاب نداشت. 
نهضت آزادی نیز راه درســت را حفظ حکومت شاه و 
دوستی و تعامل با شیطان بزرگ می‌دانست. مجاهدین 

خلق هم اصول حاکم بر جامعه و جهان را، نه در قرآن، 
بلکه در مانیفست مارکس پیدا کرده و عدم انقلاب را، 
نه در اســام و مکتب تشــیع و امام حسین، بلکه در 
مکتب مارکس و راه و روش لنین و چگوارا و کاســترو 

جست‌وجو می‌کردند.
***

در این شرایط بود که استاد پرورش، با تاسی به پیامبر 
اکــرم)ص( و ائمه معصومین)ع( و با الهام گرفتن از مکتب 
امام خمینی و با پشــتوانه تفسیر قرآن علامه طباطبایی و 
درس نهج‌البلاغه، و روایات و ادعیه معصومین)ع( به میدان 

آمد و به روشنگری پرداخت.
***

او در مســجد آیت‌الله خادمی، داستان اصحاب کهف را 
با بیان شــیوا و انقلابی برای جوانان بیــان می‌کرد و به آنها 
می‌آموخت که فتیه )جوانمرد( کســی اســت که هیچ‌گاه با 
طاغوت زمان کنار نمی‌آید؛ اگرچه ناچار باشد به کوه‌ها پناه برد. 
می‌گفت شرط ایمان به خدا از ابتدا کفر به طاغوت است و هرچه 
کفر به طاعوت بیشتر شود، ایمان به خدا هم بیشتر می‌شود.

***
پرورش با بیان داســتان )عبد صالح و حضرت موسی( 
به جوانــان می‌آموخت که از رهبر حکیم پیروی باید کرد، 
اگرچه حکمت آن را ندانیم. با تفســیر پیام ســوره فجر به 
جوانان مشتاق و انقلابی نوید فجر انقلاب اسلامی را می‌داد 
و اعلام می‌کرد شب سیاه حکومت پهلوی تمام شدنی است. 
مثال حکومت عاد و ثمود و فرعون را در قرآن بیان می‌کرد 
که چگونه در شــهرها طغیان و زمین را پر از فساد کردند 
و عاقبــت تازیانه عذاب پروردگار بر آنها فرود آمد و خدا در 

کمین ستمکاران است.
***

اســتاد پرورش با تفسیر ســوره بروج، هزینه‌هایی که 
مومنین برای رســیدن به فجر و روشنایی باید بپردازند را 
بیان می‌کرد و در جلسات غروب عاشورا این شعر را می‌خواند:

بتاب امشــب‌ ای مه کــه افلاکیان
ن کیــا خا ی  ز نبــا جا ببیننــد 

***
حقا باید گفت که افلاکیان، جانبازی شاگردان استاد 
پــرورش را در دوران انقلاب در خیابانها و میادین شــهر 
اصفهان دیدند. و در دشــت‌های لاله گون خوزستان در 
دوران دفاع مقدس که معراج شــهدا بود و در شــهرها و 
کوه‌های غرب کشــور، به نحوی که تحسین امام بزرگوار 
و عارف فرزانه را برانگیخت، آنجا که گفت در کجای دنیا 
شــهری مثل اصفهان‌ ســراغ دارید که در یک روز ۳۷۰ 
شــهید تشــییع کنند و رهبر معظم انقلاب که در وصف 
مردم اصفهــان در آن روز تاریخی، فرمود مردم اصفهان 
در آن روز عظیم با تشــییع ۳۷۰ شــهید، جوانان رشید 
خود را راهی جبهه‌ها کردند و نماد برجســته‌ای از ایثار و 

سرافرازی آفریدند.

بودنــد صادقانه وفا کردند و خــود را آماده جهاد 
نموده‌اند برخی از آنان پیمان‌شان را عمل کردند و 
به شهادت رسیدند و بعضی دیگر در انتظار شهادت 
هستند و هرگز عقیده و پیمان خود را تغییر ندادند.

 شــما در همه عمر شــیفته و درجست‌وجوی 
شهادت بودید و شــهادت مگر می‌توانست شما را 

در آغوش نگیرد؟ 
سردار شما که در زندگی هم شهید زنده بودید. 
در بهتریــن لحظه‌های زندگی‌تــان با مردان 
برگزیــده خداونــد، با همت‌هــا و باکری‌ها همراه 
بودید،شما به تعبیر خودتان با مرد عارف و عاشق و 

مخلصی چون حسین یوسف اللهی همنشین بودید 
و مگر شهادت می‌توانست عاشق شما نباشد!

حاج قاســم، شهادت جانفشانی‌های شما را در 
خطرناک‌ترین نقاط جنگ دیده بود، آوازه خدمت 
خالصانه شما را به مردم شنیده بود.از حال خوش‌تان 

وقتی در کنار کودکان شهدا بودید، خبر داشت.
شهادت عاشق نمازهای شب و خلوت عاشقانه‌تان 

با خدا شده بود.
دلتنگی‌تان را برای دوســتان شهیدتان وقتی بر 
سر مزارشان سوره حشر می‌خواندید بارها دیده بود.
و مگر شهادت می‌توانست شما را در آغوش نگیرد؟

سردار دل‌ها خوش به حال شهادت که نگینی 
چون شما را دربرگرفته است.

شما که همه زندگی‌تان در راه خدا و به خاطر 
رضای خدا بوده.

و در آخریــن یادداشــتی که نوشــتید از خدا 
خواســته بودید که شما را بپذیرد که عاشق دیدار 

خدا شده بودید.
و خدا هم حتما عاشــق مرام و روح پرطراوت 

بندگی‌تان بوده که شهادت را نصیبتان کرده.
سردار خوش به حال شما که عاشق خدا و عاشق 

شهادت بودید.


